
پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي
ابوالحسنِ نجفي٬ احمدِ سميعي (ـگيلاني)

(١)

نخست بـار در درسِ سبک شناسيِ استـادِ فقيد ملک الشعراي بهـار (در سالِ تحصيليِ
١٣٢٠-١٣٢١) بود که با يکي از ويژگي هاي ممتازِ نثرِ گلستان٬ يعني وجودِ پاره هاي موزون
در آن٬ به اجمال آشنا گشتم. پس از آن٬ طيِ سال هايي که در دانشکده ي ادبيات و علومِ
انسانيِ دانشگاهِ گيلان سبک شناسي درس مي دادم٬ بر آن شدم که در ابوابِ متعدّدِ اين
شاهکارِ مقامه نويسـي شواهدِ کافي براي اين خصيصه بيابم. سرانجام٬ پارسال٬ در پيِ
مذاـکره اي با آقاي ابوالحسنِ نجفي٬ که در عروضِ فارسي مبتکرند و حقِّ آب و گل دارند٬ به
انگيزه ي ذوقِ شخصي و تأييد و تشويقِ ايشان٬ عزم جزم کردم که سراسرِ گلستان را از نظرِ
دقت بگذرانم و پاره هايي از آن را که موزون مي يابم بيرون کشم و تقطيع کنم. اين کار را ابتدا
در موردِ چند حکايت از بابِ سوم (در فضيلتِ قناعت) انجام دادم و مستخرجات را با تعيينِ
افاعيل فهرست کردم و براي وارسي به آقاي نجفي سپردم و ايشان با حوصله و علاقه بازبيني
و خوشبختانه موزون بودنِ پاره هاي فهرست شده را عموماً تأييد فرمودند و٬ علاوه بر آن٬ نامِ
بحر و زحافِ هر يک را به دست دادند و شواهدي از سوابقِ وزني آنها در متونِ عروضي و
تيِ پيشين افزودند و براي پاره هايي که وزنِ آنها فاقدِ چنين سابقه اي بود از شاعرانِ اشعارِ سنّ
معاصر٬ منِ جمله از نو پردازانِ نيمايي٬ شواهدي يافتند. فقط براي چندتايي از پاره ها بود که

يا سابقه ي وزن نيافتند يا در موزون بودن آن ها ترديد نمودند.
حاصل چندان جالب و دلکش از کار درآمد که مرا به ادامه ي تحقيق برانگيخت و٬ در
مدتي نسبتاً کوتاه٬ آنچه پاره ي موزون در گلستان تميز دادم٬ به ترتيبِ ابواب و در هر باب به
ترتيبِ حکايات٬ فهرست کردم و در چند نوبت به آقاي نجفي سپردم. ايشان نيز٬ که
سال هاست دواوينِ شاعـران از قديم و جديد و آثارِ عروضـيِ فارسي را براي استخراج و
طبقه بنديِ اوزان زيرورو مي کنند و يادداشت هاي کارسازِ فراواني فراهم آورده اند و در تدوينِ
قواعدِ وزنِ شعرِ فارسي آراءِ بکري اظهارداشته اند٬ با اشتياقِ تمام٬ حاصلِ کارِ اين جانب را با

استند و صورتِ نو بخشيدند. افادات خود آر
تنظيم و ترتيبِ پاره ها و وارسيِ ارجاع ها و مقابله ي پاره ها با چاپِ انتقاديِ شادروان دکتر
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٩٦ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

غلامحسينِ يوسفي را همکار ارجمند٬ خواهر سهيلا غضنفري٬ تقبّل کردند و اين کارها را با
دقتِ تمام به پايان بردند و صورتِ پاـکنويس شده ي متن را آماده ساختند.

جمع بنديِ نتايجِ تحقيق را حقير بر عهده گرفت که در خاتمه ي مقاله خواهد آمد. در پايان
نيز آقاي نجفي سراسرِ مقاله را بار ديگر مرور و اصلاحاتِ لازم را وارد کردند.

بدين منوال٬ هر يک از صاحبانِ امضاي مقاله در آنچه از لحاظِ خوانندگانِ گرامي مي گذرد
سهمي دارد ولي سهمِ آقاي نجفي٬ به مراتب و با فرقِ فاحش٬ بيش از دو تنِ ديگر است. در
حقيقت نتايجِ پژوهش هاي شايد دو دهه ي ايشان در اين مقاله پرتو افکنده و به ثمره ي تحقيق
نه تنها اتقان و استواري بلکه٬ فزون بر آن٬ جلوه و جلاي ديگري بخشيده و آن را از صورتِ

سياهه اي خشک و بي روح بيرون آورده است.ـــ ا. س.

 ديباچه

١. خداي را عزّ و جلّ که طاعتش
- U - U / - U U - / - U - U

مفاعلن مفتعلن مفاعلن
بحرِ رجزِ مسدسِ مخبونْ صدرينِ مطـوي حشوينِ مخبونْ عـروضِ مخبونْ ضرب

شاعرانِ معروف بر اين وزن شعري نسروده اند. فقط در کتبِ عروض نمونه اي از آن يافت
مي شود:

ـبُود از آسمان نَ زمين مبعّد
چنانکه بخلِ تو ز تو مبعّدا. ( المعجم٬ ص ١٣٠)

٢. که فرو مي رود ممدِّ حيات
- U U / - U - U / - - U U

فعلاتن مفاعلن فعلان
بحرِ خفيفِ مسدّسِ مخبونِ مقصور

از اوزانِ کثير الاستعمالِ شعرِ فارسي است و از قديم تا دورانِ معاصر بر اين وزن شعر
سروده اند:

رخِ تو رونقِ قمر بشکست
لبِ تو قيمتِ شکر بشکست. (خاقاني)

/١ معمولاً در رکنِ اول٬ «فاعلاتن» را به جاي «فعلاتن» مي آورند:
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 پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ٩٧

حالِ دل با تو گفتنم هوس است
خبرِ دل شنفتنم هوس است. (حافظ)

٣. پرده ي ناموسِ بندگان
- / U - U - / - U U -

مفتعلن فاعلاتُ فع
بحرِ منسرحِ مسدّسِ مطويِّ منحور

از اين وزن فقط يک نمونه در معيار الاشعار آمده است:
اي به دو رخ چون گلِ بهار

چون تو نديدم يکي نگار. (ص ١٢٧)

٤. فرّاشِ بادِ صبا را
- - U U / - U - -

مستفعلن فعلاتن
از اين وزن در کتبِ عروض ذـکري نرفته است و پيشينيان بر آن شعري نسروده اند. اما از

شاعرانِ معاصر چند تن آن را به کاربرده اند٬ يکي شرف الدينِ خر اساني:
هر گوشه از تو نشاني است

اي کودکِ شب يلدا. ( واژه ها ٬ ص ٩)
و ديگري ملک الشعراي بهار٬ به صورتِ «دَوري» (يعني دوبار در هر مصراع):

بر تختگاهِ تجـرّد سلطانِ نامورم من
با سيرتِ ملکوتـي در صورتِ بشرم من. ( ديوان ٬ ج ٬١ ص ٣٨)

و نيز سيمينِ بهبهاني چند شعر بر اين وزن (به صورت «دَوري») سروده است٬ از جمله:
سر در نشيبِ حضيضم شاهيـن اوج خيالم

سُربي دويده به قلبم سرخـي چکيده ز بالم. ( خطي ز سرعت و از آتش ٬ ص ٥٧)

٥. قبايِ سبز ورق در بر
- / - - U U / - U - U

مفاعلن فعلاتن فع
بحرِ مُجتثِّ مسدّسِ مخبونِ مجحوف

از اين وزن در کتبِ عروض ذـکري نرفته است و شاعرانِ قديم به آن عنايتي نکرده اند. اما٬
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٩٨ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

از شاعرانِ معاصر٬ نادرِ نادرپور نخستين بار آن را به کار برده است:
زمين به ناخنِ باران ها

تنِ پر آبله مي خاريد. (شعرِ انگور ٬ ص ١١٤)

٦. بازش بخواند
- - U / - -

فع لن فعولن
عِ اَثْلَم بحرِ متقاربِ مربّ

اين وزن فقط به صورتِ «دوري» (دوبار در هر مصراع) مستعمل است و نمونه هاي
متعددي از آن در آثارِ شاعران يافت مي شود:

چندان کـه گفتم غم با طبيبان
درمان نکردنـد مسکين غريبان. (حافظ)

- - U / - - / / - - U / - -

فع لن فعولن فع لن فعولن
ثْلَم بحرِ متقاربِ مثمّنِ اَ

٧. آنگه که ازين معاملت باز آيد
- / - - - U / - U - U / U - -

مفعول مفاعلن مفاعيلن فع
زَجِ مثمّنِ اَخرَبِ مقبوضِ اَبْتَر بحرِ هَ

يکي از اوزانِ رباعي است. المعجم (ص ١١٧) مصراعِ زير را شاهد آورده است:
ـگفتم که تو را شوم نگارينا زود.

شاهدِ بهتر اين مصراع از خيام است:
مي نوش که عمرِ جاوداني اين است.

٨. چون به درختِ گل رسم
- U - U / - U U -

مفتعلن مفاعلن
عِ مطويِّ مخبون بحرِ رجزِ مربّ

/١ وزنِ نسبتاً کم استعمالي است که قدما بر آن شعري نسروده اند٬ اما معاصران آن را به کار
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 پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ٩٩

برده اند:
هستيِ ما نظامِ ما
مستيِ ما خرام ما
دورِ فلک به کامِ ما

مي نگريم و مي رويم. (محمدِ اقبالِ پاـکستاني)
هر چه شراب مي خورم

غم نرود ز يادِ من. (شرف الدينِ خراساني)

٩. هديه ي اصحاب را
- U - / - U U -

مفتعلن فاعلن
عِ مطويِّ مکشوف بحرِ منسرحِ مربّ

بر اين وزن پيشينيان به ندرت شعري سروده اند:
لکِ ارسلان لکِ مَ مُ

ساـکن روض الجنان. (مسعودِ سعد)
خيز و بيار اي نگار

باده ي اندُه گسار. ( المعجم ٬ ص ١٤٢)

١٠. هيبتِ حاـکمانِ عادل / همّتِ عالمانِ عامل
- / - U - U / - U U -

مفتعلن مفاعلن فع
اين وزن خوش آهنگ و مطبوع است٬ اما در کتبِ عروض ذـکري از آن نرفته است و
شاعران نيز تاـکنون به آن اقبال نکرده اند. نزديک ترين وزن به آن وزنِ بيتِ زير است که يک

هجا در آخر کمتر دارد:
بر منِ خسته اي صنم

چند کني چنين ستم. ( المعجم ٬ ص ٨٦)
- U - U / - U U -

مفتعلن مفاعلن
بحرِ رجزِ مربّعِ مطويِّ مخبون

- «فاعلاتن مفاعلن فع» (بحرِ خفيفِ مسدّسِ / - U - U / - - U - اما مي توانيم آن را بر وزنِ
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١٠٠ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

مجحوف) نيز بخوانيم که در اين صورت نمونه هايي از آن در کتبِ عروض يافت مي شود:
چون کند دل چو يار آيد

٢١٤ Ä چشم شايد به کار آيد. ( شجرة العروض ٬ ص ٥٤). نيز

١١. تا زمانِ قيامت / در امانِ سلامت
- - U / U - U -

فاعلاتُ فعولن
شاـکِلِ مربّعِ محذوف بحرِ مُ

از اين وزن فقط در کتبِ عروض ذـکري رفته است و شاعرانِ معروفِ قديم و جديد تاـکنون
به آن اقبال نکرده اند:

روزگارِ خزان است
بادِ سرد وزان است. ( المعجم ٬ ص ١٧٢)
مي توانيم آن را بر وزنِ زير نيز تقطيع کنيم:

- - U - / - U -

فاعلن فاعلاتن
.١٨ Ä

١٢. اين بيت ها مناسبِ حالِ خود
- - - U / U - U - / U - -

مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلن
بحرِ مضارعِ مسدّسِ اخربِ مکفوف

نمونه هاي متعددي از اين وزن در آثارِ شاعرانِ پيشين و معاصر يافت مي شود:
چندين هزار اميدِ بني آدم

طوقي شده به گردنِ فردا بر. (ترکيِ کشيِ ايلاقي)
افسوس اي که بارِ سفر بستي

ـکي مي توانم از تو خبر گيرم. (نادر نادرپور)

١٣. دفتر از گفته هاي پريشان
- / - U - / - U - / - U -

فاعلن فاعلن فاعلن فع
/١ بحرِ متدارکِ مثمّنِ اَحَذّ
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پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ١٠١

بدِعِ آن مي دانند: اين همان وزنِ معروفِ منظومه ي افسانه است که بسياري نيمايوشيج را مُ
اي فسانه فسانه فسانه

اي خدنگِ تو را من نشانه
اما بعضي از شاعران قبلاً آن را به کار برده بوده اند:

بسته ي دامِ رنج و عنايم
خسته ي دردِ فقر و فنايم. (ميرزا حبيبِ خراساني)

چند گويي چرا مانده ويران
هند و افغان و خوارزم و ايران. (ملک الشعراي بهار٬ سالِ ١٢٨٧ ش)

اين همه بيهده ژاژخايي
نيست جز محضِ طبع آزمايي. (اديبِ نيشابوري)

١٤. انيسِ من بودي و در حجره جليس
- U U - / - U U - / - U - U

مفاعلن مفتعلن مفتعلان
ذال بحرِ رَجَزِ مسدّسِ مطويِّ مخبونِ مُ

بر اين وزن شعري موجود نيست٬ نه در دواوينِ شعرا و نه در کتبِ عروض. فقط در المعجم
بيتي هست که مصراعِ دومش بر اين وزن است و مصراعِ اولش بر وزني ديگر:

تا غمت اندر دلِ من گشت پديد
ـکسي مرا با لبِ پر خنده نديد. (ص ١٣٠)

١٥. به رسمِ قديم از در
اين عبارت را بر سه وزن مي توان تقطيع کرد:

- - - U / - - U الف)
فعولن مفاعيلن

بحرِ طويلِ مربّعِ سالم
ع: اين وزن در کتبِ عروض و دردواوينِ شاعرانِ پيشين به صورتِ مثمّن آمده است و نه مربّ

ببردي دل و جانم به يک غمزه ناـگهان
نبردي که من دادم تو خود بي گناهي زان. ( معيار الاشعار ٬ ص ٧٦)

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
اما بعضي از شاعرانِ معاصر در مَطاويِ اشعارِ خود گاهي آن را به صورتِ مربّع نيز به کار
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١٠٢ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

برده اند:
افق تا افق آب است

ـکران تا کران دريا. (مهديِ اخوانِ ثالث٬ آخرِ شاهنامه ٬ ص ٦١)

- - U - / U U - U ب)
مفاعلُ فاعلاتن

بحرِ مجتثِّ مربّعِ مشکول
اين وزن نيز در کتبِ عروض به صورتِ مثمّن آمده است:

تو را دلِ من نگارا به هيچ نمي گرايد
از آن جهت است يارا که دردِ دلم فزايد. ( المعجم ٬ ص ١٦٠)

مفاعلُ فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن
بحرِ مجتثِ مثمّنِ مشکول

- - - / U U - U ج)
مفاعلُ مفعولن

از اين وزن در کتبِ عروض ذـکري نرفته و در دواوينِ شاعرانِ پيشين نيز نمونه اي نيامده
است. اما٬ از شاعرانِ معاصر٬ سيمينِ بهبهاني آن را به شکلِ «دوري» (دوبار در هر مصراع)

به کار برده و به صورتِ وزني مطبوع درآورده است:
زمين کروي شکل است شنيدي و مي داني

يمين و يسارش نيست چنين که تو مي خواني.

١٦. مگر آن گه که سخن گفته شود
- U U / - - U U / - - U U

فعلاتن فعلاتن فعلن
بحرِ رَمَلِ مسدّسِ مخبونِ محذوف

بر اين وزن٬ که با وزنِ «فاعلاتن فعلاتن فعلن» همگون است (يعني اجتماعِ هر دو در يک
قطعه مجاز است و٬ بنابراين٬ مي توان آنها را هم وزن دانست)٬ هم قدما و هم متأخران و

معاصران اشعارِ فراوان گفته اند:
صرصرِ هجرِ تو اي سروِ بلند

ريشه ي عمرِ من از بيخ بکند. (رودکي)
ـکاشکي جز تو کسي داشتمي

/١ يا به تو دسترسي داشتمي. (خاقاني)
١
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 پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ١٠٣

من ازينجا به ملامت نروم
ـکه من اينجا به اميدي گِروم. (سعدي)

اي نکويان که در اين دنياييد
يا ازين بعد به دنيا آييد. (ايرج ميرزا)

١٧. صولتِ بَرْد آرميده بود
- / U - U - / - U U -

مفتعلن فاعلات فع
.٣ Ä بحرِ منسرحِ مسدّسِ مطويِّ منحور

١٨. ديدمش دامني گل
- - U - / - U -

فاعلن فاعلاتن
اين وزن در کتبِ عروض نيامده و شاعرانِ پيشين نيز به آن عنايتي نکرده اند. نخستين بار

يکي از شاعرانِ معاصر آن را در غزلي به کاربرده است:
اندک آهسته تر رو

تا که رويت ببينم. (ايرجِ علي آبادي)
قدما همين وزن را به صورتِ «دوري» (دو بار در يک مصراع) به کار برده اند:

ـگفتمش دل ببردي خود کجايش سپردي
ـگفت ني من نبردم برد عياّر ديگر. (مولوي)

- - U - / - U - / / - - U - / - U -

فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن
بحرِ عميقِ سالم

١٩. في الجمله هنوز از گل بستان
- - U / U - - U / U - -

مفعولُ مفاعيلُ فعولن
بحرِ هزجِ مسدّسِ اخربِ مکفوفِ محذوف
از اوزانِ کثير الاستعمالِ زبان فارسي است:

از دست و زبانِ که برآيد
ـکز عهده ي شکرش به در آيد. (سعدي)

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



١٠٤ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

٢٠. ممدوحِ اـکابرِ آفاق/ مجموعِ مکارمِ اخلاق
- / - U U / - U U / - -

فع لن فعلن فعلن فاع
از اين وزن (ـکه از اوزانِ بحرِ متدارک است) نمونه اي در کتبِ عروض و آثارِ شاعران يافت
نشد. شيخِ بهايي در منظومه ي معروفِ شير و شکر وزني نزديک به اين به کار برده است که يک

هجا در آخر بيشتر دارد:
اي مرکزِ دايره ي امکان

وي زبده ي عالَمِ کَ ون و مکان.
- - / - U U / - U U / - -

فع لن فعلن فعلن فع لن
سيمينِ بهبهاني نيز وزني مشابهِ اين وزن را٬ که يک هجا در آخر کمتر دارد٬ به صورتِ

«دوري» به کار برده است:
چون سايه ي زلف سياه بنشسته برابرِ مـن

صد حلقه نشانِ سؤال بـر صفحه ي دفترِ من.
- U U / - U U / - - / / - U U / - U U / - -

فع لن فعلن فعلن فع لن فعلن فعلن

٢١. جز اين عيبش ندانستند
- - - U / - - - U

مفاعيلن مفاعيلان (مفاعيلن)
بحرِ هزجِ مربّعِ سالم

قدما و معاصران به تفاريق آن را به کار برده اند:
چه عشق است اين که در دل شد
ـکزو پايم درين گِل شد. (اوحدي)

رها شد او ز آغوشم.
جدا ماندم ز دامانش. (سياوشِ کسرايي)

مرا اين کاسه ي خون است
© مرا اين ساغرِ اشک است. (نادرِ نادرپور)

 (دنباله دارد)
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